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  مقدمه

ی لعاب هاسفالزمان با سفال مينايی يا سفال با نقاشی روی لعاب در قرن هفتم، هم
آباد، تخت نند نيشابور، ری، ساوه، کاشان، سلطانرنگ در شهرهای مهم مايک

روش پخت »گری با تزئين مينايی که سليمان و سلطانيه رايج شده است. شيوۀ سفال
هم ناميده شده است، يکی از دشوارترين مراحل ساخت در صنعت « با حرارت کم

فاوت سفالگری است. در اين شيوه به دو يا چندين بار حرارت و هر بار با درجة مت
برند، سپس که ابتدا ظرف را با لعاب پوشانده و به کوره می صورت نيبدنياز است. 

کنند که بيشتر اين آن را از کوره بيرون آورده و روی آن نقاشی کشيده و تزئين می
است. دوباره ظرف در کوره، در معرض پخت دوم با مينياتور  صورت بهها نقاشی

)رفيعی  .گيرد تا تزئين آن ثابت شودگراد قرار مییدرجة سانت 600حرارت کمتر از 

های آن در درجات اينکه لعاب به علتهای مينايی بعضی از سفالينه (58: 1377
اند، چندين بار لعاب خورده و دوباره در کوره قرار پخت متفاوتی قرار داشته

در حرکت  ة آرتور لين، ظرف به طور مستمر بين نقاش و کورهبه گفتاند. گرفتهمی
 (58: 1377)رفيعی بوده است. 

دهندۀ مجالسی مانند های مينايی در عصر ايلخانی بيشتر نشانتزئينات سفالينه
های عاشقانه، رامشگران و نوازندگان بوده و به نظر می رسد شکار شاهان، داستان

های گرفته شده باشد. از ميان داستانفردوسی الهام  شاهنامهها از در نقوش آن
)ر.ک.  .شودعاشقانه، داستان بهرام گور و آزاده بيش از هر نقش ديگری ديده می

های مينايی را اين توضيحات اهميت بسيار زياد سفالينه( 59: 1364کريمی و کيانی 
ها، جايگاه شده بر اين سفالينهدهد که تصاوير نقشسازد و نشان میآشکار می

 به توجهاين آثار هنری داشته است.  دهندگانای بين هنرمندان و سفارشويژه

 برای ایشيوه عنوانتواند بهمی ادبی آثار آثار هنری برگرفته ازدر  موجود تصاوير

صورت پر تکرار  به که تصاويری زيرا ؛شود گرفته در نظر اثر آن معنای شناخت
 لحاظ ازبشر،  ادبی تجربة تکرار در دليل به ،اندرفته کار به گوناگون آثار در

 توجه در نکتة مهم، فرای، نورتروپ نظر از اما انديافته ایويژه اهميت معناشناسی
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 ةواسطبه که اندازه هر ادبی آثار که است اين گوناگون، آثار تکرارشوندۀ تصاوير به
 خود اصلی طرح هم باز باشند، داشته پيوند طبيعت و جامعه زندگی، با محتوايشان

 .گيرندمی ديگر از آثار را
شده از دورۀ ايلخانی و کمتر شناخته فردمنحصربهای گارنده بدين منظور سفالينهن

را از موزۀ تخصصی ايلخانی مراغه انتخاب نموده است تا در کنار تحقيق در نقوش 
يکی از  عنوانبهی تصاوير آن، بتواند خود سفال را شناختاسطورهبه کار رفته و نقد 

 ی کند.آثار ارزشمند سفالی مينايی معرف
های گوناگونی کاسة سفالين مينايی موزۀ مراغه با نقش بهرام و آزاده با رنگ

ای دوچندان داده است. در اين های بسيار زيبای نقش را جلوهتصوير شده که طرح
کاسة سفالی مينايی نقش بهرام و آزاده بر روی شتر تصوير شده و نقش ديگری از 

 کرنگي طور بهديده است و ساير تصاوير که آزاده نيز در زير پای شتر تصوير گر
برجسته کار شده است که  صورت بهرنگ و اند، همگی تکدر زمينه نقش شده

 (1)تصوير شماره های آن کمتر ديده شده است. نمونه

 
 منقوش به داستان بهرام و آزاده يینایکاسه م: 1تصوير شماره

مضامين پرتکرار در تاريخ ادبيات و  و هاجمله داستان ازداستان بهرام و آزاده    
نقش شده است.  های گوناگونهنر ايران است که بر ظروف گوناگونی از دوره

داستان دلدادگی بهرام پنجم به دختری رومی به نام آزاده برای هنرمندان چنان 
که حتی در عصر ساسانی نيز  و به چنان مفاهيم مهمی دلالت داشت جذاب بود

بخش های گچی زينتنقره ثبت و در قاب یهاه بر بشقابنقش بهرام و آزاد
سراسر  ی نيز کهچهارم هجر در سدۀ فردوسیدورۀ های شاهی شد و در کوشک
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 هپنجخوان و مطربان گرملوليان نغمه ،های عصر ساسانی لبريز بوداز داستانايران 
به روايت  نواختند.خواندند و میجمله داستان بهرام و آزاده را می از و هااين داستان

به بهرام پيشکش حاکم يمن،  ،آزاده را که يک کنيز رومی بود منذربن نعمان ،شاهنامه
 کنيزاندر ميان  کهاش موجب شد کرد. مهارت آزاده در نواختن چنگ و زيبايی

و هميشه همراه و در  ودبرخوردار ش ويژهاز موقعيتی  زادۀ ساسانیشاهاين حرم 
آزاده سوار بر شتری برای شکار از  ويکی از روزها بهرام  باشد. در زادهکنار شاه

نوازد خورند. آزاده چنگ میدر دشت به تعدادی آهو برمی ند وشوخارج می کاخ
 پرسدآزاده می تازد و ازمی آهوان گريزپادر پی چنگ،  ةو بهرام سرمست از نغم

د و به کنشنهاد میپي زادهرا به شاه ی؟ آزاده آزمون سختدکدام آهو را شکار کن که
تواند با پرتاب تير، که شکار سادۀ آهو کار دشواری نيست و اگر میگويد می او

های آهوی نری را بردارد و در نهايت، ای بکارد و شاخآهوی ماده بر سرشاخی 
العادۀ خود از عهدۀ اين کار بهرام با مهارت فوق پای آهويی را به گوشش بدوزد.

 ،اش به آزادهلاقهع با وجود آشوبد وستة گستاخانة آزاده برمیآيد، اما از خوابرمی
و اين  کندیاندازد و در زير پای حيوان لگدکوب ماو را از پشت شتر بر زمين می
مقام فرمانروايی و  ،شاهانپاد بينیدر جهانشود که واقعيت تاريخی را يادآور می

است و  الاترشتن بداو دوست فردی ناپذير آن از مقام احساسخدشهحرمت 
در از قهر شاهان مجاز به گستاخی به مقام شاهان بداند يا کس نبايد خود را هيچ

معشوق  ةنشستخونبهرام بر پيکر به و بازدآزاده جان مینهايت در  امان بپندارد.
  را با خود به شکار نبرد. کنيزیگاه ديگر هيچ کند کهو با خود عهد می نگردمی

ای مينايی متعلق به موزۀ تخصصی مايه قرار دادن سفالينها دستبدر اين پژوهش 
با رويکردی ايلخانی مراغه که منقوش به تصاوير داستان بهرام و آزاده است، 

 ـتحليلی و  الگويی، های نورتروپ فرای و نقد کهنية نظرية ميتوس از بر پاتوصيفی 
هايی از آن در که صحنهنشان داده خواهد شد که ساختار حکايت بهرام و آزاده 

تفصيل بازگوشده است، به های ادبی به کاسة مينايی منقوش، بازنمايی و در متن
خوانی و سازگاری دارد و تعبير نورتروپ فرای، با ميتوس پاييز )ژانر تراژدی( هم
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 الگوی فراگير، بهرهرسد که در پردازش ساختار اين حکايت از اين کهنمی به نظر
 است. گرفته شده 

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

بخش مهمی از تاريخ هنر و ادبيات اين کشور با ذوق هنرمندان بر روی آثار صناعی 
اند از جمله سفالينه ها، ظروف فلزی و تزيينات وابسته به معماری نقش بسته شده

شناسان کمتر مورد که متاسفانه در تحليل محتوايی اين آثار بر مبنای نظريه اسطوره
ها در کنار تحليل متون ادبی قرار گرفته است. شناسايی، معرفی و بررسی آن توجه

ضروری است، به اين خاطر که برگرفته از منابع دست اول و بازتاب دهندۀ 
هنرمندانه از متون ادبی هستند و ديگر اينکه بخش مهمی از يک روايت ادبی در 

ضوع گنجايش بررسی و يک تصوير بر روی کاسه ای سفالين گرد آمده که اين مو
تحليل دارد. هدف اين پژوهش نيز در کنار معرفی يک سفال ارزشمند مينايی 
شناخته نشده از دل گنجينه موزه ايلخانی مراغه، جلب توجه پژوهشگران به بخش 
عظيمی از منابع تاريخی و شاهکارهای هنری اين سرزمين است که با مبانی نظری 

دهد که چگونه شود و و بررسی آن نشان میل میشناختی پژوهشگران نحلياسطوره
تواند در تحليل نقوش يک اثر سفالين به مانند يک متن نظريه نورتروپ فرای می

کاربرد و رواج گسترده داستان بهرام و آزاده در آثار ادبی به کار آيد. با توجه به 
تصويری گوناگون تصويری، بررسی و تعيين سرشت، الگوها و کارکرد اين داستان 

 ترين رويکرد نقد ادبی، بايسته و ضروری است.و ادبی بر مبنای کارآمد

 

 پژوهش روش و سؤال

در پی پاسخ به ای ميدانی و کتابخانه ی،ليتحل ـ یفيتوصاين پژوهش به روش 
 های زير است:پرسش
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هايی تأثير پذيرفته و هدف از مايه( اين داستان پرآوازه از چه الگوها و بن1
 يری و پردازش آن در قالب آثار ادبی و هنری گوناگون چه بوده است؟ گشکل

 دهندگان اين آثار، چه قصد و آرمانی از توليد و تکثير اين آثار داشتند؟ ( سفارش2
هايی دارند و چه سيری در طول داستان طی های داستان چه ويژگی( شخصيت3

شود ای بيننده حاصل میای برکنند و از سرنوشت و سرگذشت آنان چه نتيجهمی
 گذارد؟ و چه تأثيری بر مخاطب می

پس از شناسايی سفال مينايی مربوط به دورۀ ايلخانی در موزۀ ايلخانی شهرستان 
های آن با مراغه که منقوش به داستان بهرام و آزاده است و تعيين مطابقت صحنه

الگويی تان، نقد کهنروايت فردوسی از اين داستان، با توجه به ساختار و پيرنگ داس
ترين روش دانسته شد و با آزمودن رويکرد نورتروپ فرای کارآمد بر اساسآن 

های پيشنهادی فرای ها و ژانرهای اين داستان با ميتوسرفتهای نقاشی و پیصحنه
ها برشمرده است، سازگاری و هايی که برای هر يک از آنها و مشخصهو ويژگی

 با ميتوس پاييز و ژانر تراژدی تعيين و استنتاج گرديد.نقدپذيری اين داستان 

 

 پیشینة پژوهش

فرای، رويکردی مورد توجه  هایالگويی با تکيه بر نظرية ميتوسنقد کهن
ويژه در نقد آثار کلاسيک بوده است که مضامينی کهن و پرتکرار پژوهشگران به

بسيار کمتر از تحليل آثار ، سهم تحليل آثار هنری با اين رويکرد حالنيباادارند. 
های خود اساساً بر آثار ادبی تمرکز داشته ادبی بوده است؛ زيرا که فرای در تحليل

فصول چهارگانه »(، در مقاله 1400است. ازجمله و برای نمونه اسدی و معقولی )
برخی تصاوير و « نگاری بر اساس نظريه ميتوس نورتروپ فرای شاهنامهدر 

را براساس نظريه ميتوس نورتروپ فرای شناسايی و تحليل  شاهنامههای نگاره
نموده اند که در بخشی از آن به کليات ميتوس پاييز و کارکرد آن در جنگ 
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اند که البته روايت مطروحه در آن صرفا در سه مرحله از شش مرحله پرداخته
ش حاضر رود که در اين سه مرحله با پژوهکند و از آن فراتر نمیتراژدی را سير می

شاملو به ميتوس پاييز  شاهنامههايی دارد و در تحليل نگاره سياوش از همپوشانی
تحليل اساطيری »(، در مقاله 1391پايين )فرای اشاره شده است، سام خانبانی و ملک

با « بر پايه نظرية يونگ و نورتروپ فرای کليله و دمنهحکايت شير و گاو در 
، داستان و حکايت شير و گاو، آن را بر و دمنه کليلههای مروری کلی بر داستان

(، در مقاله 1392اند؛ ايرانی و بيگلری )اساس نظرية فرای بررسی و تحليل کرده
« بررسی و تحليل دو تراژدی سهراب و فرود بر پاية نظريه ميتوس ترازدی فرای»

ن بهرام ای حکايت کشتخوانش اسطوره»(، در مقاله 1392پايين )فر و ملکرا؛ بهنام
(، 1398وند و فولادی )را؛ و معارف« نظامی کريپهفتها را و گنج يافتن در اژده

« بررسی و تحليل تراژدی سياوش بر مبنای نظريه ميتوس تراژدی فرای»در مقاله 
اند. فارغ از مباحث صرف ادبی، ندا داستان سياوش را بر اين مبنا تحليل کرده

حليل تصاوير داستان سياوش بر اساس نظريات ت»(، در مقاله 1391نوروزی )حاج
نظريات  بر اساسبه بررسی تصاوير سمبوليک داستان سياوش « نورتراپ فرای
 یبا معنا رساناميمنزله صور پ که به یکيسمبول ريتصاو سندهينواست.  فرای پرداخته

مهم  ريکرده و سپس تصاو یدارند، بررسارتباط  یدر نظام اجتماع اوشيس تيروا
 یو داستان یادر دو سطح اسطوره یفرا يیجاداستان را بر اساس اصل جابه نيا

را از سطح  رهايتصو نيا يیمعنا ريس کهی طور به ،مورد توجه قرار داده است
ها را خاص، آن يینظام معنا کيمشخص کرده و طبق  یتا سطح داستان یااسطوره
 است. مرتبط دانسته یاسيو ق یدوزخ ،یبهشت یايبه سه دن

تمامی پژوهش های انجام يافته در اين حوزه با پژوهش حاضر صرفا از منظر مبانی 
باشد، همپوشانی دارد، در حاليکه تحليل که آن نيز نظريه ميتوس نورتروپ فرای می

پژوهش حاضر از شيوۀ مذکور برای تحليل و بررسی داستان مصور بهرام و آزاده 
های نورتروپ فرای نظرية ميتوس بر اساسی ای مينايی از دورۀ ايلخاندر کاسه
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ی ای ندارد و اين رويکرد در تحليل آثار هنری و بصراستفاده نموده است که پيشينه
راهگشای نقدها و  هنوز مورد توجه قرار نگرفته و اميد است اين پژوهش

 ترِ آثار هنری بر اساس اين رويکرد کارآمد باشد.های بعدی و افزونتحليل

 

 نظریمبانی 

شود. يونگ با مطالعة آغاز می 1های کارل گوستاو يونگالگويی با پژوهشنقد کهن
های ملل گوناگون جيمز فريزر به همانندی موجود ميان اسطوره شاخة زرينکتاب 

ها وجود به اينکه در گذشته امکان ارتباط نزديک ميان قارهّ با توجهجهان پی برد. 
ترين نظرية خود دست يافت که همان بنيادینداشته است، يونگ به نخستين و 

بود. منظور از ناخودآگاه جمعی اين است که ذهن انسان « ناخودآگاه جمعی»
ای يک نوع تصوير يا انديشه ای ناخودآگاه، در هر شرايط مکانی و زمانیشيوهبه

ة ديگر، اين ناخودآگاه جمعی است به گفتاست. « الگوکهن»کند که همان خلق می
همگانی است، پس ميان  آورد و چون ناخودآگاه بشرْمی به وجودالگوها را هنکه ک
: 1393یمقداد) .های گوناگون همانندی بسياری وجود داردالگوهای ملل و تمدنکهن

 اتيدر ادب یو قرارداد یه خود را بر عناصر عام، تکرارتوجّ يیالگونقد کهن (496
 یخيتار راتيتأث ايها را در چارچوب سنت آن توانیکه نم یعناصر کند؛یمتمرکز م

 بررسی اتياز کل ادب یبخش ةمنزلرا به یهر اثر ادب يیْالگوداد. نقد کهن حيتوض
 ر،يالگوها )تصاوکه کهن تاساين  يیالگونقد کهن نيادي. اصل بنکندیم

 ینوع یهادهيپد گريو د ینوع یهاهيمادرون ،يیروا یهاطرح ها،تيشخص
 ةمطالع یرا برا یاشالوده بيترتنياحضور دارند و به یآثار ادب ةهم( در اتيادب

 (  401: 1385 کيمکار). آوردیارتباط متقابل اثر فراهم م
 plotگرايی همچون نورتروپ فرای، انواع ادبی و پيرنگِ پژوهشگران اسطوره

ن های بنياديگرا و پيچيده را تکرار صورتظاهر واقعهای به بسياری از متن
                                                           

1. Carl Gustav Jung 
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(، با بسط 1957) کالبدشکافی نقددانند. فرای در الگوها میای يا همان کهناسطوره
و مفهوم تخيل  کتاب مقدسشناختی الگويی ـ که آن را با تفسير گونهرويکرد کهن

 ( درآميخته بود ـ1757-1827) 1های شاعر و نقاشی به نام ويليام بليکدر نوشته
طور بنيادين و جامع ادبی و عمل نقد ادبی بهکوشيده است در مبانی سنتی نظرية 

« خودبسندگی ادبی جهانی»بازنگری کند. فرای بر آن است که کليتّ آثار ادبی يک 
دهند که آن را تخيل انسان طی اعصار متمادی آفريده است تا جهان را تشکيل می
در الگويی بگنجاند و های کهنصورت در قالبتفاوت طبيعت را غريب و بی

ها و نيازهای هميشگی انسان درآورد. بنابراين در اين برآوردنِ خواست تخدم
دهندۀ ساختاری( های سازمانبنيادين )انواع پيرنگ يا اصل چهار ميتوسِ جهان ادبیْ

که برابر چهار فصل در چرخة جهان طبيعت است، چهار ژانرِ اصلیِ کمدی )بهار(، 
 گيرند.زمستان( را دربر میرُمانس )تابستان(، تراژدی )پاييز( و طنز )

نظر  از ايتر دامنچهار مقوله وجود دارد که فراخ اتيدر ادب ی،فرا ۀديبه عق
و  کيتراژ ک،يکم ،یمقولات رمانس :اند ازو عبارت اندیمقدم بر انواع ادب ،یمنطق
 اي توسيمکتوب، م اتيرا در روا یچهار عنصر ماقبل انواع ادب نيا ی. فرایتهکم

 .دهندیم ليجفت متضاد را تشک ود هاتوسيم نياست. ا دهينام یمعمو رنگيپ
 زيبا هم تضاد دارند. رمانس و طنز ن زند،ياميدرهم ب نکهيا یجا به کيو کم یتراژد

 (        195و196 :1391ی فرا) .هستند نيچن
هايی که ما با پذير از اسطورهخود تصويری فهم« کالبد شکافی نقد»فرای در 

ها، ها، شخصيتدهد. اين کتاب طرحی از پيرنگمی به دستکنيم، دگی میها زنآن
کند که به ادعای ها و انواع زبان ارائه میها، استعارهمايهها، درونانواع ادبی، سنت

ۀ ديبه عقآورد. فرای، همة آثار ادبيات غرب و جز آن را زير الگويی منسجم درمی
اديده گرفت؛ زيرا اين تفکر چارچوب همة توان نای را نمیفرای، تفکر اسطوره

نظرية ( 328: 1393 یمقداد)ر.ک.  دهد.های ديگر بشری را تشکيل میورزیانديشه
ترين مقالة فرای در زمينة نقد ، مهمکالبدشکافی نقدها، سومين مقالة اسطوره

                                                           

1. William Blake 
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ای )ميتوس( هستة اصلی رويکرد ای است. نظرية روايت اسطورهاسطوره
( در ادبيات به 1های روايی )ژانرهاية اين نظريه، صورتبر پاوست. الگويی اکهن

ها با يکی از چهار دسته )کمدی، رمانس، تراژدی، طنز( تقسيم و هريک از آن
شوند. اين چهار عنصر های سال )بهار، تابستان، پاييز، زمستان( شناسايی میفصل

هستند. فرای برای  ادبیها( يا انواع پيرنگ ای )ميتوسهای اسطورههمان روايت
ای در پی برقراری رابطه ميان ساختار طبيعی اثبات اين نظريه، با نگرشی اسطوره

ای دست بيابد که بتواند زمين است تا از اين راه به انگارهجهان و ادبيات مغرب
پردازد که الگوهايی میوجوی کهنبه جست رو اوانواع ادبی را تفسير کند، ازاين

فراوانی وجود دارند. فرای در پژوهش  های گوناگون بههستی به صورت در ساختار
به آن چرخِ زمان يا دورِ  عامهيابد که در فرهنگ الگويی دست میخود به کهن
ن است. همة تصاوير نمادين ای که پايان آن، آغاز آگويند. چرخهروزگار می

هستند که از آن  رانیدربرگيرندۀ چهار مرحلة بنيادين در تکوين اين حرکت دَوَ
: چهار فصل سال، چهار وقت روز، چهار مرحلة چرخة آب در طبيعت، چهار جمله

مرحلة عمر و... هستند. چنين است که آثار ادبی با يک يا چند مرحله از اين مراحل 
( پر از تصاوير 1965-1888تامس اليوت ) سرزمين بايرهستند، برای نمونه،  مرتبط

ای )ميتوس( پايانی است. بدين ترتيب فرای چهار روايت اسطورهنمادين دو مرحلة 
پردازی و کند و ضمن بررسی پيرنگ، شخصيترا در قالب يک دور شناسايی می

ماية اصلی عنوان درونالگويی را بهها، کهنهای ساختاری هريک از آنويژگی
 کند: در کمدی، کشف يا وقوف؛ در رمانس، کشمکش؛ درهريک معرفّی می

تراژدی، فاجعه؛ و در آيرونی، طنز، نبرد قهرمان و اعمال قهرمانانه دنيای اثر به 
 (      330،335،478: 1393)ر.ک. مقدادی  .ومرج کشيده شودهرج

هم  ینييپا ةمياست. ن تيمعصوم اسيرمانس و ق یايدن یعيدور طب يیبالا ةمين
دارد: در  یاصل ةر گونچها یااسطوره ريتجربه است. پس س اسيو ق سميرئال یايدن

است و  کيتراژ ريس ،روسوفُ ريو بالا. س نييتجربه، پا ۀرمانس، در محدود ۀمحدود

                                                           

1. Genres 
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و از  کيسمت نقص تراژ هو ب افتدیفروم تيمعصوم یايچرخ سرنوشت از دن
از  ريس .است کيکم ريس ،فراسو ري. سرودیبه سمت فاجعه م کينقص تراژ

 یکه در آن هرکس نيسپس .تيبر معصوم ینخوش و فرض مب انيکور به پا یهاگره
اما تراژدی ـ که گونة ادبی ميتوس  .کندیم یزندگ یو خوش یخوبالعمر بهمادام

)محاکات(  ديعبارت است از تقل تعريف ارسطو، بنا بهدهد ـ پاييز را تشکيل می
 باشد، سخن در هر قسمت آن به ینيطول مع یو کامل که دارا یعمل جد کي

 ة( نباشد و در صحنی)نقال تيصورت روا به دي، تقلشود نينشبوع و دلمط ایشيوه
 يةتا تزک زديو ترس را برانگ دلسوزیحس  ديبا عيو وقا ديبه عمل درآ شينما

catharsis ة ارسطو، به گفت( 67و68: 1337ارسطو شود. )ن عواطف را موجب يا
خود  ويژه یو افکار ناچار اخلاق به زين انياست و آدم یاعمال آدم ديموضوع تقل

. پس بنا ميدهیرا نسبت م یصفات انياست که به اعمال آدم نظر نيدارند و از هم
دو علت موجود است: اخلاق و  نيا انياعمال آدم یامور، برا یعيطب بيبر ترت
 ت.اس شانيا کردارهای یعيطب ةجينت یدگدر زن انيآدم یبخترهيسعادت و ت، افکار

گر مرگی دلخراش در پايان تلاشی تراژدی هميشه تداعی (69ـ70: 1337)ر.ک. ارسطو 
آورد که در سراسر روايت در پی فهميدن يک سخت است که قهرمانی را به ياد می

رو راز، گرفتن انتقام يا رسيدن به هدفی ويژه است، ولی در نهايت با فاجعه روبه
مأموريتش به قيمت ماند يا اينکه به انجام رسانيدن شود و از اين کار باز میمی

کند. آميز رها میشود و مخاطب را با دنيايی از دلسوزی ترحمجانش تمام می
نهد. تراژدی الگوهای بنيادی و عناصر اساسی خود را بر مبنای عقلانيت پايه می

فعاليت و جدال قهرمان در برابر سرنوشت در نهايت منجر به مرگ و نابودی خواهد 
يک انسان معمولی است و نوعی از سقوط را نشان شد. اين مرگ ماورای مرگ 

: 1393)ر.ک. نامور مطلق گر مفهوم تزکيه يا کاتارسيس ارسطو است. دهد که تداعیمی

گيری تراژدی در اين ميان، طبيعت نقشی مهم و ارزشمند در فرايند شکل( 89و90
به  دارد. بيان اهميت طبيعت در بافت تراژدی بدين معنی نيست که کل تراژدی

نيروی سرنوشت وابسته است و فرايند تراژيک ممکن است از ابتدا با هامارتيا 
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hamartia رو نباشد. قهرمان تراژدی اختيار والايی دارد و قادر به انجام روبه
کارهايی است که شايد از ما برنيايد، ولی همچنان اين پيوند ميان مخاطب و قهرمان 

ژادی و خانوادگی قهرمان که به طور معمول شود. به بيان ديگر موقعيت نحفظ می
)ر.ک. نامور  .پنداری شودذاتتواند مانع همبسيار بالاتر از سطح مخاطب است، نمی

 (91: 1393مطلق 
است که تا  يیبازنمود کنش والا ی، تراژد(82و83: 1383) 1کوريپل ر ةبه نوشت

؛ دين از آن چشم پوشکه بتوا ستين یا. کامل بودن مشخصهديابیمآن ادامه  انيپا
ها موجّه بودن منش یاخلاق تيفياست و ک یبدبخت اي یبختکيکنش، ن انيپا رايز
که  رسدیم انيپا ةبه نقط یکنش هنگام ن،ي. بنابرانهدیآن راه را بنا م اي نيا
حوادث ترسناک و  یتراژد یناهماهنگ نيآورد. نخست ديپد یبدبخت اي یبختکين

 ۀدي. اما پدهستند رنگيبر انسجام پ ديتهد نيترادث مهمحو نياست. ا زيانگترحم
به  یبختکياز ن یدگرگون ،یاست. در تراژد یدگرگون ،يککنش تراژ یمرکز
امکان  نياز ا یاما جهت آن ممکن است برعکس باشد: تراژد دهد،یم یرو یبدبخت

ست. ا زيانگترحم ايبه سبب نقش حوادث ترسناک  شکیب نيو ا کندیاستفاده نم
 بي. هنر ترککندیم ميکار را تنظادامه  دارد و ازياست که به زمان ن یدگرگون نيهم

 ی. امر ناهماهنگ در زندگیناهماهنگ نيکردن عبارت است از هماهنگ جلوه دادن ا
 (86 :)همان .ستين نيچن یاما در هنر تراژد برد،یم انيرا از م یهماهنگ یواقع

 اريبس راتِييکه با تغ هايی هستندويژگیترسناک  و زيانگکه ترحم سدينویم کورير
است که  نيدارند. تلاش بر ا یارتباط تنگانگ یبه بدبخت ليو متما رينامنتظر در تقد

گونه  نيو محتمل شوند و ا یضرور رنگيپ قيناهماهنگ از طر رويدادهای نيهم
دن امر با گنجان رنگي. پکندیم الودهپ یرا پاک و حترويداد آن  رنگياست که پ

( 87 :بگنجاند. )همان ريپذرا در امر فهم یامر عاطف تواندیناهماهنگ در هماهنگ م
 یو ترسناک بدان سبب با تراژد زيانگباور است که امر ترحم نيبر ا کورير

که در عوض  د هستندخو ی ويژهعقلان يةپا یدارا هاجانيه نيکه ا زديآمیدرم

                                                           

1. Paul Ricoeur 
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 یدر تراژد ليدخ یهاجاني. هاست سرنوشت رييهر تغ يکتراژ تيفيک یبرا یاريمع
و نه  بيع رکه نه در شما يیکه قهرمان ماجرا به سبب خطا کنندیم جابيا

 نيو عدالت بازبماند. بد لتيبه کمال در نظام فض افتنياز دست  ،ستیبدسگال
م و ترس و ترحّ یِعاطف تيفيبه کمک ک يکتراژ یص خطايتشخ یحت ب،يترت

 .رديگیت صورت ماس یدرکِ آنچه انسان
در  را ت و ترسرقّ ةاست که دو عاطف یتيفيک یدارا یدر تراژد یعمل داستان

 يةو تزک شيدو عاطفه سبب پالا نيا زشيو انگ زديانگیخواننده برميا  تماشاگر
 طيبا فراهم کردن شرا یتراژد ب،يترت ه اين. بشودیها ماحمت آنزروان انسان از م

 ،یديناام یجا، بهيا خواننده تماشاگر یبراتارسيس( )کا یروان شيو پالا هيتخل
 دارای ديبا یارسطو، قهرمان تراژد بنا به ديدگاه. نهدیمثبت بر او م یريتأث
ترس و رقت را  ةدو عاطف ،حد ممکن نيباشد که سقوط او به مؤثرتر يیهایژگيو

است بهتر و  یانسان یمنظور، قهرمان تراژد نيبه ا. زديبرانگ يا خواننده در تماشاگر
آميخته از نيکی  یفطرت و تيو محبوب شايستگی یو دارا یعاد هایبرتر از انسان

 یهایوجود همان بد ،یبختاز سعادت به نگون یانسان نيسقوط چن دليل و بدی.
 یريگميتصم یو به خطا ستشده ا ريتعب کيتراژ ةصياست که از آن به نق یاندک

 ،اريعتمام یدر تراژد (123: 1385 داد. )ر.ک .شودیمنجر م یقهرمان تراژد
 با اين وجود یآزاد نيمنتها ا شوند،یم آزاد ايرؤ ةطياز ح یاصل یهاتيشخص

 یدر کار است. تراژد عتياست که نظم طب نيا لشيهم هست و دل شدن محدود
قهرمان  تيباشد، درنها یبيو هاتف غ یهراندازه هم آکنده از روح و جادوگر و پر

 (249: 1391 یفرا)ر.ک. . برهد تنگنااز  تواندینم وجهچيهبه یتراژد

 

 بحث اصلی

 یحرکت از جهان آرمانبنا به ديدگاه فرای، ميتوس پاييز )پيرنگِ گونة ادبی تراژدی( 
و فاجعه است. فقدان و شکست و سقوط ويژگی آن ست که ی اواقع یجهان یسوبه
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ی تجربه و خودآگاه یسوهب تيمعصومی و گذار از ناپختگگويای  ،اين ميتوس
( 303-300: 1392؛ نامورمطلق 264-268: 1391. )ر.ک. فرای است و شش مرحله دارد

 ميتوس داند. بنابراين،می ادبی انواع از فراتر عنصری را ميتوس آن تعريف در فرای
ميتوس  هایبندیتقسيم در هااسطوره و است اسطوره به نسبت ترکلی و اوليه عنصر

در ادامه نشان داده خواهد شد که ساختار  (22: 1400. )اسدی و معقولی يرندگمی قرار
خوبی در قالب اين شش مرحلة ميتوس پاييز قابل حکايت بهرام و آزاده به 

شده بر کاسة مينايی تنها های نقشصحنه که آنجا ازبازشناسی و تحليل است. 
اينجا برای تکميل پيرنگ  کند دربخشی از داستان بهرام و آزاده را بازنمايی می

های گيری از روايتگيری و ياریروايت و بازشناسی همة مراحل آن، ناگزير به بهره
 ادبی اين حکايت هستيم.

البته آنچه که کشتن آزاده به عنوان کنيز توسط بهرام شاهزاده ساسانی را در قالب 
کشته شدن کنيزکی دهد نقش و جايگاه ويژه آزاده است که در زمان تراژدی قرار می

ساده در کنار ديگر کنيزکان درباری نيست که يکی از دو کنيزک رومی زيباروی و 
هنرمند است که بهرام از ميان چهل کنيزک معرفی شده توسط منذر برگزيده و باز 

 آن کنيزک چنگ نواز گزيده بهرام از ميان آن دو است.
 چهل زکيکن یروم اورديب»

 نبهرام زان گلرخا ديدو بگز

 زنچنگ یکين دو ستاره آ از
 

 همه از در کام و آرام دل 

 که در پوستشان عاج بود استخوان

 مني ليرخ چون سه دگر لاله
 (373: 1386)فردوسی                   

و دوم اينکه آزاده يار همراه و هميشگی بهرام است و بهرام دلباخته آزاده که دلش 

 تا مقام معشوق بالا می دانست. با او آرام بود و جايگاه آزاده را
 یدلارام او بود و هم کام او

 یبد نيميدو س نيرکابش دو زر
 

 ینام او یبه لب داشت شهيهم 

 یبد نيگوهر آگی کيهمان هر 
 (373: 1386)فردوسی                   

از ديگر سو، داستان بهرام و آزاده همپای ديگر قهرمانان عشق در ادبيات ايران مانند 
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يرين و فرهاد و ليلی و مجنون و همای و همايون و ديگران به تکرار آمده و نقش ش
ای دوره ساسانی و سفالين دوره اسلامی، نقشی اين داستان بر ظروف طلايی و نقره

پر رنگ در ميان اساطير عشق ايران يافته است. پس بنابراين کشته شدن آزاده توسط 
عشوقی مظلوم و معصوم به دست عاشق بهرام نه قتل يک کنيز که کشته شدن م

های دهد و يکی از تراژدیاست که طی يک خشمی آنی يا اجباری مصلحتی رخ می
 ادبيات ايران محسوب می گردد.

قهرمان يا شخصيت اصلی دارای مقام و منزلتی والاست. او  :تیمعصوم. دوران 1

ده و معصوميت و ای با جايگاه اجتماعی بالا متولد شبه طور معمول در خانواده
 (92: 1393)ر.ک. نامور مطلق شجاعت دو خصيصة اصلی شخصيت اوست. 

های منقوش بر کاسة مينايی برگرفته از فردوسی ـ که صحنه شاهنامةبه روايت 
 به سرتبار بود که در شبستان مُنذر )فرمانروای يمن( کنيزی رومیآزاده  آن است ـ

جز شبستان منذر جای دل بود که بهو ساده برد. او دختری جوان، آزرمگين، زيبامی
 ديگری را نديده بود. 

 سرو سهی به کرداربه بالا 
 کجا نام آن رومی آزاده بود

 

 همه کام و زيبايی و فرّهی 
 بود دادهی مکه رنگ رخانش به 

 (373: 1386)فردوسی                 

ورۀ جوانی خويش در اين مرحله قهرمان د :تیمعصومتدريجی  دست رفتن. از 2

تجربگی که قهرمان را برای گذراند، يعنی همان دورۀ معصوميت و بیرا می
: 1393)ر.ک. نامور مطلق سازد. ای نوين از جهان اطرافش مهيا میرويارويی با چهره

دنيايی و به  شودیخود خارج مو سادۀ  یمعمول یآرام و زندگ یايقهرمان از دن (92
 .نهدیگام ماخته و آکنده از شور و هيجان است، که برای او جديد و ناشن

و گزينش شاهزاده بهرام )گور( ـ که  به خواستمنذر آزادۀ هنرمند و زيبا را 
فرستد. جستن و فرزندآوردن بود ـ به نزد او میخواهان يکی دو زن برای آرامش

سازمان گذارد که آزاده برای نخستين بار به دنيای پيچيدۀ پادشاهان ساسانی پا می
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 و سازوکار و تشريفات ويژۀ خود را دارد. از جمله مراسم شکار و چوگان: 
 رخاندو بگزيد بهرام زان گل

 بخنديد بهرام و کرد آفرين

 جز از گوی و ميدان نبوديش کار
 

 که در پوستشان عاج بود استخوان 

 رخش گشت همچون بدخشی نگين

 گهی زخم چوگان و گاهی شکار
 (373: 1386ردوسی )ف                

نماياند و قهرمان سفر حال تراژدی محتوای اصلی خود را می :توفیق قهرمان. 3

قهرمان دنيای جديدی را که مرحله در اين  کند.خويش را در سير داستان آغاز می
 .يابدآزمايد و به پيروزی و کاميابی دست میبدان راه يافته، می

بهرام در مراسم گوناگون شاهانه )شکار،  همراهآزاده به کنيز محبوب و هميشه
شود. چنانکه بهرام بر پشت شتر خود، برای آزاده چوگان، بزم و سور( تبديل می
های سيمين و گوهرآگين آماده کرده بود. )تصوير زينی آراسته به ديبا، با رکاب

 (2شماره 
 آرامِ او بود و همکام اویدل

 به روز شکارش هيون خواستی
 چار بودی رکيبفروهشته زو 

 رکيبش دو زرّين، دو سيمين بدی

 

 هميشه به لب داشتی نام اوی 

 که پشتش به ديبا بياراستی
 تاختی در فراز و نشيبهمی

 همان هر يکی گوهرآگين بدی

 (374: 1386)فردوسی               

 
 آزاده  با نقش بهرام و  يینایم نهیآزاده با بهرام در سفال یصحنه همراه: 2تصوير شماره

به  اندازد. اوفضای کنايه و تحکّم بر فضای تراژدی سايه می قهرمان: سقوط. 4

شود که به سقوط او به مسيری وارد می و غفلتی که نقيصة اوست، غرور ليدل
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 .گذردیم تيمرحله از مرز معصوم نيقهرمان در ا .انجامدمی
بهرام بر شتر او بود،  نينشهمهای شکار شاهانه که آزاده همراه و در يکی از آيين

خواهد، اينکه با پرتاب تير، دو شاخ بر سر کاری شگرف و ناممکن از بهرام می
به های آهوی نری را بردارد و پا و گوش و سر آهويی را آهويی ماده برآورد، شاخ

 بدوزد! هم
 چنين گفت آزاده کی شيرمرد

 تو آن ماده را نرهّ گردان به تير

 نگيز تيزو زان پس هيون را برا

 مهره انداز تا گوش خويشکمان
 همان که ز مهره بخاردش گوش

 به پيکان سر و پای و گوشش بدوز
 

 بدآهو نجويند مردان نبرد 

 پيرشود ماده از تير تو نرهّ

 چو آهو ز چنگ تو گيرد گريز

 نهد همچنان خوار بر دوش خويش
 بدآزار پايش برآرد به دوش

 فروزچو خواهی که خوانمت گيتی
 (375و  374: 1386)فردوسی              

   

 با نقش بهرام و آزاده يینایم نهیخوردن شکار در سفال ریصحنه ت: 3تصوير شماره
سرنوشت  یقربان نقص خود، ليبه دلتراژدی  مرحله قهرمان نيدر ا شدن: ی. قربان5

 که به طور معمول برابر مرگ اوست. دهدیرخ م ایو فاجعه شودیم

 آمده شمار به راز و رمز پر شخصيتی همواره ادبيات تاريخ در بهرام شخصيت

 رفتار و اعمال کيهانی، باورهای با او پيوند و بهرام ایاسطوره نام از است. گذشته

دستی بهرام با دليری و چيرهای برای او ساخته است، جايگاه ويژه بهرام از شده نقل

: 1398رفايی و قبادی )ر.ک. آيد. اده برمیبسا ناممکن آزاز عهدۀ خواستة شگرف و چه
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افکند و در زير پای ( اما آزاده را از پشت شتر به زمين می3)تصوير شماره  (106

آمد، نزد رقيبان و دهد؛ زيرا اگر از پسِ اين کار مردافکن برنمیمی به کشتنحيوان 

نما انگشت شد و به ناتوانی و ناسزاواریمی سرافکندهدوستان و دشمنانش خوار و 

 گرفت.در معرض تهديد و ترديد قرار می پادشاه شدنشعهدی و گشت و ولايتمی

منزلة تجاوز از خواهد که بهآزاده ازسر غرور و غفلتش از شاهزاده بهرام چيزی می

بردن توانمندی و شايستگی پادشاهی بهرام )در  سؤال ريزحد و حدود خود و 

اينجاست که آزاده با تقدير شوم خويش رويارو ی( است. در کمانداراينجا: شکار و 

فرای، به سرنوشتش که برابر با  ريبه تعبگردد. او، شود و قربانی نقص خود میمی

 (4شود. )تصوير شماره مرگ اوست، آگاه می
 کمان را به زه کرد بهرام گور

 گه چون آهو شد اندر گريزهم آن

 به تير دو پيکان ز سر برگرفت

 نرهّ چون ماده گشتهم اندر زمان 

 همان در سروگاه ماده دو تير

 دو پيکان به جای سرو در سرش

 هيون را سوی جفت ديگر بتاخت

 به گوش يکی آهوی اندر فگند

 بخاريد گوش آهوی اندر زمان

 سر و گوش و پايش به پيکان بدوخت

 بزد دست بهرام و او را ز زين

 چهره براندهيون از بر ماه 

 زنچنگ خردچنين گفت کای بی

 اگر کُند بودی گشاد برم

 

 برانگيخت از دشتِ اَرميده شور 

 سپهبد سرُوهای آن نرّه تيز،

 کنيزک بدو ماند اندر شگفت

 سرش زان سروی سيه ساده گشت

 بزد همچنان مرد نخچيرگير

 به خون اندرون لعل گشته برش

 ساخت در مهرهمهره  به خم کمانْ

 پسند آمد و بود جای پسند

 ون راند جادو کمانبه تير اندر

 بر آن آهو آزاده را دل بسوخت

 نگونسار بر زد به روی زمين

 بر و دست و چنگش به خون درنشاند

 چه بايست جستن به من بر شکن؟

 از اين زخم ننگی شدی گوهرم

 (376و  375: 1386)فردوسی            
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 با نقش بهرام و آزاده   يینایم نهیشتر در سفال یپا ري: صحنه افتادن آزاده ز4شماره  ريتصو

شود. با دقيق شدن در جزييات نقوش سفال، غروری که بيان شد، مشاهده نمی

آيد. نيز در هيچ بيتی آشکارا از غرور آزاده سخنی به ميان نمی شاهنامهدر متن ادبی 
با تحليلی گذرا بر روند اوج گيری آزاده از نقش يک کنزيک تا معشوقی همراه 

در جملات رد و بدل شده، غرور آزاده را که در دل اين داستان  شاهزاده و چالش
 توان دريافت.نهفته است، می

همانگونه که بيان شد، آزاده از ميان کنيزکانی چند برای فرزندآوری و آرام بخشی 
گردد ولی زيبايی و هنرمندی آزاده در نواختن چنگ و همراهی به بهرام عرضه می

مندی آورد. همچنين بهرهاو را تا معشوقی شاهزاده بالا میمداوم او با بهرام، مقام 
از الطاف و مواهب درباری بسيار همانگونه که در متن ادبی آمده است مانند زينی 

توانند دليلی بر ايجاد غرور در آزاده گوهرين و رکابی سيمين و بسياری ديگر که می
هزاده برآمده از غروری باشند. ديگر اينکه جسارت آزاده در به آزمون کشيدن شا

نهفته در دل اوست که به خود جرات می دهد تا بهرام را به آزمونی سخت بيازمايد 
 گردد.که همين غرور منجر به کوتاهی و فراموشی گذشت ناپذير او می

دهد و شوکی عميق بر مخاطب وارد فاجعه روی می آرامش:هراس و  حیرت و. 6

مرحله  نيدر ا( 92و93: 1393. )ر.ک. نامور مطلق دنمايشود و جهانی دوزخی رخ میمی
 دادهبه فاجعة رخ خواننده يا بيننده شود،یآغاز م هول و هراسو  رتيکه با ح

 بردیم یپآمد اين وضع در پيشسرنوشت  ناپذيرچاره نقش به و خوردیافسوس م
 یبه آرامش روح است، از اينکه خود به اين سرنوشت و فرجام دچار نشده و
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. سرانجام اوضاع به حالت آرام نخستينی که پيش از وقوع تراژدی حاکم رسدیم
 .گرددبود، بازمی

کند که ديگر هيچ آزاده جان خود را از دست داده است و بهرام با خود عهد می
ای کوتاه اوضاع به دوران پيش از حضور کنيزی را به شکار نبرد. اکنون با وقفه

 هايرگریاهی کنيزکان، با شکوه تمام به نخچبدون همر آزاده بازگشته است و بهرام
 دهد.های خود ادامه میو هنرنمايی

 چون او زير پای هيون در بمرد
 دگر هفته با لشکر سرفراز

 

 کنيزک نبرد پسازآنبه نخچير  
 و باز وزيبا به نخچيرگه رفت 

 (376: 1386)فردوسی              

شود. ميتوسی ايت بهرام و آزاده تکميل میبه اين ترتيب ميتوس و پيرنگ حک
که حکايتگر داستان کنيزی نوازنده و ساده است که به دنيای پر جلال و جبروت 

يابد و نزد شاهزاده بهرام به جايگاهی والا و ويژه دست پادشاهی ساسانی راه می
غرور و فراموشی ـ که نقص تراژيک اوست ـ از حد و حدود  ليبه دليابد، اما می

اندازد و می به خطرحقانيت و صلاحيت پادشاهی بهرام را گذرد و خويش درمی
دهد. درنهايت، خوانندۀ متن اين خطا جان خويش را از دست می به تاواندر نتيجه 

يا بينندۀ صحنه با پی بردن به اينکه غرور و غفلت موجب وقوع فاجعه و سقوط و 
و  که قربانی سرنوشتی نحس شدشود، ضمن دلسوزی برای آزاده هلاک انسان می

ای برای هر کس ديگری، از اينکه خود دچار با هراس از امکان وقوع چنين فاجعه
ها روابط رسد. در تراژدیچنين سرنوشت شومی نشده است، به آرامش روحی می

گيرد، شود. هر جا روابط قدرت شدت میقدرت موجب مرگ روابط عاشقانه می
شود و اگر هم عشقی وجود دارد، عشق به معنای واقعی روابط عاشقانه تضعيف می

نيست. عشق به قدرتمند، عشق به عشق نيست، بلکه عشق به قدرت است. چنين 
کند. )ر.ک. انجامد، همة روابط ديگر را محو میعشقی اغلب به بردگی و مريدی می

 (219: 1398نامور مطلق 
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 نتیجه

 ةمطالع یاست که بر مبنا یشمولجهان یهایژگيو گويای ،یفرا پاييز توسيم يةنظر

از نظر  یبزرگ به دست آمده است. کانون تراژد یهایاصر تراژدنساختار و ع

آنان است. قهرمان داستان از آغاز تا فرجام داستان شش  کردارقهرمانان و  ،یفرا

شهامت و  ليبه دلقهرمان  يیوالابرتری و  . مرحلة1: نهدیمرحله را پشت سر م

 ؛تيمعصومتدريجی دادن غرور و غفلت قهرمان و ازدست . آغاز2 او؛ تيمعصوم

 کوتاهیغرور و  ليسقوط قهرمان به دل. 4 دستيابی به کاميابی؛قهرمان و  قيتوف. 3

. 6 ؛شدنش یقربان بار خويش وفاجعه سرنوشت . آگاهی قهرمان به5 ؛اشیاخلاق

توازن دگربارۀ  یرقرارو بدر نتيجة نقص تراژيک قهرمان آشوب برپاشده  یفروکش

 .و آرامش

هايی از آن بر کاسة مينايی متعلق به ، چنانکه صحنهداستان بهرام و آزادهساختار 

تفصيل های ادبی به دوران ايلخانی تصوير شده و در شاهنامة فردوسی و ديگر متن

الگويی گيری از کهنو بهره تيروا نيا کيتراژ تيماه یايگو ،توصيف شده است

« ميتوس پاييز»است که در قالب ساختار و پيرنگی که نورتروپ فرای آن را  فراگير

رفتن  ی از دستتراژد نيا یاست. مضمون اصل ناميده، پرداخته و بازنموده شده

 یمرگ مقدر ناشو  براثر درآميختن با جهان واقعی بيرونی و آزمودن آن تيمعصوم

قهرمان ـ که مغرور و  نجايا. در ها و حدودهاستسرانه به حريمسبکاز تجاوز 

. با مرگ او، اوضاعی شودیم نيمعشيپاز یسرنوشت ه و قربانیچيغافل است ـ باز

آرام  حالت به بارش دچار آشفتگی شده است،که براثر نقص تراژيک و فاجعه

وجود رابطة فرادستی و فرودستی در اين روايت انکارناپذير  .گرددیبازم نخستين

و شاه قدرتمند و صاحب اختيارات کامل قرار دارد و در سوی ساست؛ زيرا در يک

شود. رابطه ديگر يک زن هنرمند که گاهی از او با نام کنيزک يا معشوقة شاه ياد می

تواند دستور مرگ آن زن را صادر ترين انتقاد میبه شکلی است که شاه با کوچک
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پسندند. د نمیکند. صاحبان قدرت در مناسبات خويش چيزی جز تعريف و تمجي

کنند، اما در باطن جز تملق اغلب هوشمندترينِ آنان خود را انتقادپذير معرفی می

کند. آنان که به هر دليلی يکباره بر اريکة ها را راضی نمیو چاپلوسی چيزی آن

پذيری را به خوبی سپری اند فرايند جامعهگيرند يا آنان که نتوانستهقدرت جای می

ور و خودخواهی و در نهايت تندخويی در شرايط غيرمنتظره کنند، در معرض غر

هستند. بنابراين، بهرام مانند تمام حکمرانان مستبد اگر چيزی جز تعريف و تمجيد 

بشنود، مستعد تبديل به يک هيولاست. يکباره چنان هيجان و عصبانيت آنان را در 

زنند. پاسخی می گيرد که ناخواسته دست به کارهايی ناهنجار و حتی جنايتبرمی

شود، مستحق مرگ نيست. دهد، گرچه گستاخانه قلمداد میکه آزاده به بهرام می

با انتساب  شود،یمتأثر م یتماشاگر از مرگ قربان يا با آنکه خواننده یتراژد انِيدر پا

با و  رديگیقهرمان داستان به دل نمداز ض یانهيآمده به سرنوشت، ک شيپ تيوضع

ا وفاداری به قوانين و اصول که در اينجا حفظ حرمت و منزلت مقام دانستن اينکه ب

به آرامش پادشاهی هست به چنان سرنوشتی دچار نشده است و نخواهد شد، 

دهندگان سلطنتی آثار هنری اين همان پيامی است که سفارش .ابديیدست م یروح

ن خود، از نخبگان هايی از اين داستان، قصد انتقال آن را به مخاطبامنقوش به صحنه

 سياسی گرفته تا ساير قشرهای جامعه داشتند.
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Mythological Analysis of the Story of Bahram & Azadeh  

Based on Northrope Frye’s Theory of Mythos of Fall; 

The Case of Study: Enameled Ceramics of Ilkhanid 

Period 
Yaqoob Tālebi* 

Ph. D. in Islamic Arts, Tabriz Islamic Arts University 

Bahman Nāmvar Motlaq** 
The Associated Professor of French Language and Literature, Shahid Beheshti University 

 

One of the main approaches in contemporary literary criticism is the 

archetypal approach. Northrop Frye, The foremost theorist of archetypal 

criticism, argues that the mythological archetypes appear in a variety of 

literary texts and the corresponding genres for the four seasons are as follows: 

The mythos of spring: comedy; The mythos of summer: romance; The mythos 

of fall: tragedy; The mythos of winter: irony. Frye believes the tragedy focuses 

on a single hero who passes through the six phases - from innocence to falling 

-  in his/her life and finally calm prevails in the atmosphere. The present 

article, by a descriptive and analytical approach, attempts to study the motifs 

of enameled ceramics of Ilkhanid period based on Northrope Frye’s theory of 

archetypal criticism. These motifs depict scenes from the story of Bahram & 

Azadeh (as narrated in Shāhnāmeh). The results show that the visual narrative 

of the story is based on the form of the mythos of fall and the genre of tragedy 

and convey a special political and social message to its audience. 

 

Keywords: Enameled Ceramics, Archetypal Criticism, Bahram & 

Azadeh, The Mythos of Fall, Tragedy. 
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